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در امتداد تاریکی�

لوده! تباهی در عشقی آ
پدرم همواره مرا نصیحت می کرد که فریب چرب زبانی های دیگران و 

تعریف و تمجیدهای بی اساس را نخورم؛ اما هیچ وقت نگفت که درآغاز 

دوران بلوغ قراردارم و احتمال می رود درگیر عشق های هیجانی شوم 

که پایانی تلخ دارد و ....

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، دختر 17 ســاله کــه در پی 

شکست عشقی ، دچار تالمات روحی و روانی شده بود، با بیان این که 

می خواهم دوباره به زندگی واقعی‎ام برگردم و برای وجود خودم ارزش 

قائل شوم، درباره سرگذشــت خود به کارشــناس اجتماعی کلانتری 

شفای مشهد گفت: در خانواده ای ســنتی به دنیا آمدم .پدرم از طبقه 

متوســط جامعه بود و از نظر مالی نیز در رفاه زندگی می کردیم. پدرم 

همواره تلاش می کرد تا نحوه درست زیســتن را به من بیاموزد. او می 

گفت از کســانی که قصد دارنــد به تو ضربــه بزنند و یا به داشــته هایت 

حســادت می ورزند ،باید دوری کنی! اگرچه نصیحت های پدرم را آن 

روزها خوب نمی فهمیدم اما بازهم تلاش می کردم تا با هرکسی وارد 

رابطه دوستی نشوم!

با وجود این، روزی در مســیر دبیرســتان دل به نگاه هــای محبت آمیز 

جوانی باختــم  که »امید« نام داشــت. چهــره زیبا و قیافــه مردانه اش، 

اعتماد به نفسم را ربود و احساس کردم دلم برایش لرزید! پدرم هر نوع 

نصیحت دلســوزانه را بی پروا به زبان می آورد اما نمی دانم چرا درباره 

عشــق های احساســی و هیجانی دوران آغاز بلوغ چیزی به من نگفته 

بود. بــه همین خاطر هم من دچار عشــق عاطفی شــدم و خیلی زود به 

امید دل باختــم! رابطه من و او هر روز صمیمانه تر می شــد تا جایی که 

دیگر قرار ملاقات های خیابانی جزئی از زندگی روزمره ام شده بود؛ به 

خاطر او همه چیز را تحمل می کــردم و تصورم بر این بود که به زودی با 

او ازدواج می کنم و مسیر خوشبختی را خواهم پیمود؛ ولی مدتی بعد 

فهمیدم »امید« به مصرف موادمخدر از نوع »گل« اعتیاد دارد. با آن که 

از عاقبت اعتیاد خبر داشتم و می دانستم کســی که لب به مواد مخدر 

زد، دیگر همــه چیز حتی زندگــی خودش را فدای اعتیــادش می کند 

ولی بازهم به خاطر همین عشــق احساسی نتوانســتم از او دور شوم و 

مدام خودم را توجیه می کردم که روزی او را از چنگ اعتیاد می رهانم؛ 

ولی او با زیرکی مرا نیز به دام مواد افیونی انداخت و پایم را به دورهمی 

های شبانه باز کرد. حالا دیگر مشروبات الکلی هم مصرف می کردم تا 

رضایت خاطر »امید« را جلب کنم . اما چند روز قبل متوجه شدم که او با 

چند تن دیگر از دخترانی که در دورهمی های شبانه شرکت می کنند 

نیز ارتباط نزدیکی دارد و به من خیانت می کند! این گونه بود که روح 

و روانم درهم شکست و تازه به حقیقت ماجرای دوستی های خیابانی 

پی بــردم! اکنون می خواهــم روی پاهای  خودم بایســتم و در حالی به 

عشقی واقعی بیندیشم که دیگر فریب این عشق های رنگی را نخورم! 

می خواهم راهی برای نجات بیابم و دوباره ارزش واقعی خودم را پیدا 

کنم تا دستاویزی برای هوسرانی های دیگران نشوم؛ ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: با دستور سرگرد 

احســان ســبکبار )رئیــس کلانتــری شــفای مشــهد(  بررســی هــای 

روان‎شناختی و مشاوره ای برای بازگشت دوباره این دختر نوجوان به 

زندگی عاری از عشق های آلوده خیابانی در دایره مددکاری اجتماعی 

آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

آزادی ۴  گروگان  از چنگال اشرار مسلح   
توکلی -با تلاش بی‌وقفه دستگاه قضایی، همکاری سران 
طوایف و ریش‌ســفیدان، چهار نفر از اهالی قلعه‌گنج  در 

جنوب کرمان که توسط اشــرار مسلح ربوده شده بودند، 

در کمتر از ۲۴ ســاعت آزاد شــدند.به گزارش خراسان، 

دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان قلعــه گنج بیان 

کرد: در تاریخ ۲۵ تیرماه، آدم ربایــان چهار فرد را در  یک  

روســتای توابع چاه‌دادخدا در این شهرســتان، ربودند و 

به استان سیســتان و بلوچســتان منتقل کردند.قاضی 

کیومرث قاسمی با اشاره به انگیزه مالی آدم‌ربایان  افزود: 

با تلاش دســتگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، ســران 

طوایــف و مصلحین منطقــه، این افــراد بــدون پرداخت 

هیچ‌گونه وجهی، صحیح و سالم از چنگال آدم ربایان آزاد 

و به استان کرمان  منتقل شــدند. دادستان قلعه‌گنج در 

پایان از همکاری رئیس دادگستری، فرماندار، بخشدار 

چاه‌دادخدا، نیروهای انتظامی و معتمدان  محلی در آزاد 

کردن گروگان ها قدردانی کرد.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

صبــح نهــم تیــر بــود کــه جلســه 

علنی رســیدگی بــه پرونــده قتل 

»ســهراب-چ« )مدیرعامــل شــرکت تعاونــی روســتایی 

خوزســتان( در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضــوی آغــاز شــد. دو متهــم پرونــده، در جایــگاه خــود 

قرارگرفتند و جلسه دادگاه با هشدار قاطع حجت الاسلام 

محمدشــجاع پور فدکی )رئیس دادگاه( مبنی بر رعایت 

نظم و پرهیز از جنجال آفرینی در حالی رسمیت یافت که 

قاضی جواد آسیان یزد نیز مستشــاری دادگاه را برعهده 

داشت.  

زن 38 ســاله و مرد 52 ســاله متهم بودند که مدیر عامل 

شرکت تعاونی روستایی خوزستان را به بهانه خرید تراکتور 

دولتی به مشهد کشانده و او را با خوراندن نسکافه آلوده به 

قتل رسانده اند و سپس جسد او را در باغ متعلق به خواهر 

مرد 52 ساله دفن کرده اند.

به گزارش روزنامه خراســان ، پس از تــاوت آیاتی چند از 

کلام ا...مجید، ابتدا صاحبان خون و وکلای آنان تقاضای 

قصاص برای قاتل و اشد مجازات برای متهم دیگر پرونده 

را کردند. این درحالی بود که یکی از وکلای متهم ردیف 

اول)متهم به قتــل( در همان آغــاز جلســه دادگاه ،اتهام 

معاونت در قتل توسط »محمد-ب« )متهم ردیف دوم( را 

منتفی دانست ولی برای دیگر اتهامات وی تقاضای اشد 

مجازات کرد.بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

در ادامه جلســه دادگاه و پــس از آن کــه وکلای مدافع به 

بیان کلیاتی از ماجرا پرداختند و تلاش کردند با استناد به 

محتویات پرونده، در رد یا اثبات جرم مطالبی بازگو کنند، 

جلسه دادگاه با سوالات تخصصی قضات از متهمان وارد 

مرحله جدیدی شد. ابتدا »راضیه-غ« متهم به قتل و آدم 

ربایی و ســرقت در جایگاه متهمان ایســتاد و به ســوالات 

دو قاضی باتجربه ، قاضی »شــجاع پور فدکی«)رئیس( و 

قاضی»آسیان یزد«)مستشار( پاسخ داد.

آیا شما اصل وقوع قتل را قبول دارید؟ بله! قبول دارم در 
واقع مرحوم»سهراب-چ« کشته شده است!

آیا مــی پذیریدکه قتــل به خاطــر خورانــدن داروی 
مسموم بوده است؟بله! ایــن را هم می پذیرم که قتل به 
واسطه خوردن یا خوراندن داروهای مسموم اتفاق افتاده 

است.

پس به نظر شــما چه کســی این داروها را بــه مرحوم 
داده و او را کشته اســت؟ولی من این کار را نکردم لابد 

محمد)متهم ردیف دوم( این کار را کرده است!

آیا قبول می کنید که به هر حال شما پودرهای نسکافه 
را به دست مرحوم داده اید؟ بله! من به دست او دادم و 

او هم خورد!

آن پودرها را چگونه تهیه کردید؟ تعدادی قرص ... را 
پودر کردم و درون پاکت نسکافه ریختم سپس دستمالی را 

روی پاکت نسکافه گذاشتم و آن را با اتو، طوری چسباندم 

که هیچ کس متوجه نمی شد که در آن بازشده است! بعد 

هم علامتی روی آن زدم که اشتباه نشود!  

شما طرف قرارداد مرحوم برای خرید تراکتور بودید.
پس باید دلارها هم متعلق به شــما باشــد؟ درســت 
اســت؟ بله! من طرف قرارداد بودم و به آقای ...گفتم که 

همه پول ها را تبدیل بــه دلار کند!به گــزارش روزنامه 

خراسان ، در ادامه جلســه دادگاه،»محمد-ب«)متهم 

ردیــف دوم( نیز اتهامــات معاونت در قتــل،آدم ربایی و 

سرقت را رد کرد و تنها اتهام دفن غیرمجاز جسد مقتول 

را پذیرفــت. در همین حال وکلای مدافــع نیز در دفاع 

از وی اظهار کردند:»محمد-ب« هیچ نقشــی در وقوع 

قتل نداشته است. ســاک پول ها را هم خود مرحوم در 

صندوق عقب خودرو گذاشته که »محمد-ب«آن ها را 

به خانم »راضیه-غ«تحویل داده است.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در جلسه علنی دادگاه بررسی شد

سناریوی وحشتناک قتل آقای مدیرعامل با نسکافه سمی!سناریوی وحشتناک قتل آقای مدیرعامل با نسکافه سمی!سناریوی وحشتناک قتل آقای مدیرعامل با نسکافه سمی!

سابقه خبر

مهرماه سال402 زنی با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان رضوی مدعی شد شوهرش 

برای خرید تراکتور به مشهد آمده و دیگر بازنگشته است . این زن جوان که خود نیز عضو 

شرکت تعاونی کشاورزان اندیمشک)خوزســتان(بود، به قراری برای تنظیم قرارداد 

خرید تراکتور با زنی در مشهد اشــاره کرد و گفت:قرار بود 120 دستگاه تراکتور مدل 

فرگوســن را به مبلغ 45 میلیارد تومان برای کشاورزان اندیمشــک خریداری کنیم؛ 

ولی به طور ناگهانی خط تماس شوهرم خاموش شــد و دیگر هیچ اطلاعی از او ندارم. 

بنابرگزارش روزنامه خراسان، طولی نکشید که با دستور قاضی دکتر صفری)قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد( گروه زبده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی )رئیس 

دایره قتل عمدآگاهی( وارد عمل شــدند و در مدت کوتاهی به ســرنخ هایی از جنایت 

رسیدند. آنان در چند عملیات جداگانه، دو متهم اصلی و افراد مرتبط با این پرونده جنایی 

را دستگیر کردند که در نهایت زن38 ساله ای به نام »راضیه« به قتل مدیرعامل شرکت 

تعاونی روســتایی اندیمشــک اعتراف کرد. از سوی دیگر بررســی های سروان آرمین 

منفرد)افسرپرونده( نشان داد که راننده یک دستگاه سمند نیز در این ماجرا نقش دارد 

و به دفن جسد در باغ خواهرش کمک کرده است. با کشف جسد و افشای زوایای پنهان 

این ماجرا ،همسر مقتول به قاضی صفری گفت:من به وضعیت انعقاد قرارداد با خانم 

»راضیه« بسیار مشکوک بودم و به خاطر حساســیت های زنانه ای که داشتم ، حرکات 

و رفتار او را رصد می کردم. هرچه به شوهرم گوشزد کردم که مراقب باشد ولی آن قدر 

حرف های احساسی آن خانم در شوهرم تاثیر گذاشته بود که هیچ توجهی به تذکرات 

من نداشت تا این که به پیشنهاد آن زن به مشهد آمد و این حادثه تلخ رخ داد.بنابرگزارش 

روزنامه خراســان،پس از آن که متهمان این پرونده در آخرین جلسه دادگاه ،به دفاع از 

خود پرداختند، قضات باتجربه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به شور 

نشستند و به زودی رای دادگاه درباره این پرونده جنایی صادر خواهد شد.

عکس ها اختصاصی خراسان


